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یادداشت

آنچــه در رســانه ها آمــد، یــک بمب خبــری بود. 
هیچ کــس فکــر نمی کرد رؤســای جمهــوری دو کره 
این گونه دست هم را بفشارند و از شبه جزیره ای عاری از 
سلاح های اتمی سخن بگویند. همه چیز ناگهان شروع 
شد. المپیک زمستانی کره صحنه یک حرکت بسیار بدیع 
دیپلماتیــک بود. خواهر کیم جونــگ اون در صدر یک 
هیئت عالی رتبه وارد کره جنوبی شــد و ورزشکاران دو 
کره تحت یک پرچم مشــترک وارد رقابت شدند. بعد از 
آن سیر تحولات بسیار سریع بود. تحولاتی که در سه ماه 
به دیدار دو رئیس جمهور منتهی شد و حالا هم صحبت 
از دیدار قریب الوقوع بین کیم جونگ اون و ترامپ است. 
هیچ کس اصــلا تصور چنین ارتقــا و دگرگونی ای را در 
سیاست خارجی کره شــمالی نداشت. تا همین سه ماه 
پیش وقوع جنگ در شبه جزیره کره بسیار محتمل بود، 
به خصوص حضور کســی مانند ترامــپ بر این احتمال 

می افزود. به نظر می رسید حاکمان کره شمالی نیز قصد 
کوتاه آمدن نداشته باشند و چین نیز بیشتر داشت از آب 
گل آلود ماهی می گرفت. در این میان کشــورهایی مانند 
کره جنوبــی و ژاپن بــر خود می لرزیدند و هــر بار با هر 
آزمایش تسلیحاتی کره شمالی بیش از پیش سایه سیاه 
جنگ را بر سر خود حس می کردند. اما ناگهان چنانکه 
شــرحش آمد، ورق برگشــت و رهبر جوان کره شمالی 
تصمیم گرفت درهای کشــورش را به  ســوی جهانیان 
باز کند. این موضع بیشــتر به یک پارادوکس شــباهت 
دارد. تحلیلگران سیاسی این حرکت کیم جونگ اون را 
ناشــی از تحریم های فلج کننده ای می دانند که اقتصاد 
این کشــور را عملا بی مصرف کرده اســت. بی شک این 
تحریم ها بســیار مؤثر اســت، اما موضــوع عمیق تر از 
این حرف هاســت و امیدوارم محققان و مورخان تمام 
جوانــب این اتفاق بــزرگ را مشــخص و تحلیل کنند. 
واقعــا عادی ترین واکنــش در این جریــان جنگیدن و 
شاخ وشانه کشیدن بین دو طرف بود. این سرشت انسانی 
است. وقتی از نظر تکاملی به موضوع نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که جنگ برای بقا مهم ترین ودیعه ژنتیکی ما 
طی تکامل است. در واقع باید توجه داشت که بسیاری 

از رفتارهای صلح آمیز امری متأخر در جوامع انســانی 
هســتد. گونه انســان خردمند چیزی حــدود ۱۲۰  هزار 
ســال و حتی با توجه به یافته های جدید چیزی حدود 
۳۰۰  هزار سال قدمت دارد. گونه ای که عمده ترین زمان 
خود را به شکار پرداخته است و انقلاب کشاورزی یعنی 
چیزی که انسان را از شــکار خارج کرد، حداکثر ۱۰  هزار 
ســال قدمت دارد که زمان چندان طولانی ای نیســت. 
برای همین است که انسان می خواهد بکشد. می خواهد 
همه چیز را نابود کند تا منافع خود را تضمین کند. فقط 
کافی اســت به اطراف خود نگاه کنیم و ببینیم چگونه 
انسان ها به جان هم افتاده اند. به زندگی خودمان نگاه 
کنیم. ببینیم چقدر فاجعه های بزرگ انسانی را دیده ایم. 
واقعا چه کسی باور می کرد که انسان از دو جنگ بزرگ 
جهانی درس نگیرد و این گونه باز دســت به کشتارهای 
متمادی بزند. داستان طبیعت و ژنتیک و انسان داستان 
غریبی اســت. ازاین رو به هر چیزی که این داستان را در 
هم بشکند و داستان جدیدی تعریف کند، باید ارج داده 
شود. دیدار دو رهبر کره از این گونه روایت های تازه است. 
چیزی اســت کــه ناگهان در رگ های خشــکیده جهان 

خونی تازه می دمد. 

چرا گفت وگوی صلح بین ۲ کره تا  این اندازه عجیب است؟  ستون خصوصی!
پوریا عالمی: ما اینجا خیلی مسائل خصوصی مان را  �

مطرح نمی کنیم، اما می دانید که در خاورمیانه مسئله 
خصوصــی در ادبیــات علمی - تخیلی دســته بندی 
می شــود، چون خصوصی ترین مســائل شما عمومی 

است و مدعی پیدا می کند. 
وزن مســئولان: خلاصه ما خواســتیم بگوییم در این 
سال ها مســئولان عملا با هر سخنرانی، صبر و تحمل 
ملت را داماد می کردند، این قدر که ما همیشه وزن یک 
مســئول را روی خودمان احساس می کردیم، تا اینکه 
ما رسما داماد شدیم. البته دامادشدن فضیلت نیست، 
امــا به یکی گفتند چرا ازدواج کردی؟ گفت چون توی 

زندگی هیچی نشدم گفتم داماد شم!
ساز سرخود: بعد هم به هرحال سال هاست مسئولان 
هر ســازی زدند ما رقصیدیــم، طوری کــه الان نزده 
می رقصیــم و هی تکــرار می کنیم. خب، دیشــب ما 
تصمیم گرفتیم مسئولیت مسئولان را برعهده بگیریم 

و یک بار ما بزنیم دیگران برقصند.
خالی خالی: از طرفی ما ازدواج نکرده زیر فشــار زندگی 
زاییــده بودیم و همین زاییدن ما ســبب شــده بود که 
اطرافیــان هی بپرســند - به قول فیلســوف معاصر، 
کلاه قرمزی - عالمی چطوری خالی خالی زاییده است؟ 
به همین دلیل ما گفتیم اگر ازدواج کنیم زاییدن ما زیر 

بار زندگی طبیعی جلوه می کند.
دوقلوی گاوی: همچنین سال هاست که گاو ما از دست 
اوضاع سیاســی - اقتصادی دوقلو زاییده اســت؛ گاو 
بدبخت که به دلیل خطای پزشــکی سر زا رفت و من 
را تنها گذاشت. آیا بنده می توانستم به تنهایی دوقلوی 

رنج و غم زندگی در خاورمیانه را بزرگ کنم؟
موضوع انشا: - دوست داری در آینده چه کاره شوی؟

: داماد.
سؤال فلسفی: البته سؤال اساسی این است؛ «الان که 
همه دارند ول می کنند تو چرا گرفتی؟» جواب بنده این 
است؛ من کدام کارم شبیه آدمیزاد بوده که این یکی؟ و 

جواب دوم این است دلم خواست.
نویســنده اصلاح ناپذیر: در پایان به اطلاع خوانندگان 
ســتون میدون و ســوفیا و روزنامه «شرق» می رسانم 
خیلی ها کــه می روند خیلی ها که «دوتا» می شــوند 
گذشته شــان را می بوســند و دســت از کارهای قبلی 
برمی دارند، اما نگران نباشــید، نویســنده این ستون به 
تشــخیص آن مقام محتــرم «اصلاح ناپذیر» اســت و 

درست بشو نیست و به نوشتن ادامه می دهد.
هدیه رو بازنکرده پس فرستاد؟: ممکن است دوستان 
و خوانندگان بپرســند به مناسبت این وصلت فرخنده 
چــه کار کنند و چطوری در شــادی ما شــرکت کنند؟ 

جواب ما این است؛ کارت به کارت.
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

 دکتر عبدالرضا ناصرمقدسى

 روایت

پرنده آبى

سرانجام پس از پنج سال و پس از پنج مجوز، اکران فیلم «عصباني نیستم»، ساخته 
رضا درمیشیان، در سالن هاي تهران آغاز شد. در  این  مدت کمتر  کسي فهمید دلیل این 
توقیف یا عدم اکران یا.... چه چیزي بود؛ فیلمي که دســت فروش ها آن را همان سال 
۹۲ کپي و پخش کردند؛ فیلمي که «رضا درمیشیان»، کارگردان نجیب و همراه آن، به 
هر گفته و خواهش و دستور مدیران مختلف سینمایي در این پنج سال اهمیت داد و 

سعي کرد که ماجرا با خوبي و خوشي حل شود. 
کارگرداني که اجازه داد فیلم دیگري به جاي فیلمش در ســالن مطبوعات پخش 
شود، سیمرغ هاي جشنواره اش را بخشید و روانه جشنواره برلین شد و صبر کرد و صبر 
کرد و صبر کرد و پنج بار مجوز اکران گرفت و هربار که گفتند قرار است اکران شود تمام 
مقدمات اکران را با خون دل انجام داد، درحالي که اندکي امید داشت. سینماگران براي 
اکران این فیلم نامه نوشتند و اکنون مردم به او پاداش داده اند و در کمتر از سه روز در 

۲۱ سالن حدود ۴۰۰ میلیون تومان فروش داشته است. 
این فیلم یکي از مصداق هاي بارز فیلم سازي اجتماعي است؛ فیلم سازي جوان که 
روایت هایی از درون مردم و جامعه را روي پرده سینما مي آورد، همان طور  که در فیلم 
«بغض» در سال ۹۰ و فیلم بعدي اش، «لانتوري» ۹۴ این مسائل را مد نظر دارد و هربار 

یك اتفاق اجتماعي را به تصویر مي کشد. 
این فیلم در ســال ۹۲ ســاخته شده اســت؛ پس از اینکه دوران ریاست جمهوري 
محمود احمدي نژاد به پایان رســیده بود؛ اشــاره اي گذرا به اتفاقات سال های اخیر ، 
روایتي از جواناني که از هر  طرف مي رفتند با مشکل روبه رو مي شدند. یك دانشجوي 
ستاره دار که نمي خواهد از کنار مسائل به راحتي بگذرد، نمي خواهد همه نابرابري ها 
را فراموش کند، نمي خواهد به آســاني از کنار شرایطی که به او و خیلي از دوستانش 
تحمیل شده است بگذرد و نمي خواهد هربار سر خم کند. او به هر کاري رو مي آورد، 
نکته اي از ناراســتي را مي بیند؛ نکته اي که بســیاري آن را به عنوان بخشــي از زندگي 
روزمره مي پذیرند و از کنارش عبور مي کنند. نوید این فیلم مي تواند بشود یکي از هزاران 
جوان دیگر سرخورده اي که قرار است با رانده شدن از دانشگاه در بستر اجتماع راهش 
را پیدا و در کنار کجي ها زندگي کند، اما جوان خروشان فیلم با بازي «نوید محمدزاده» 
قرار نیســت به همین سادگي بشــود یکي از هزاران. حتي عشق و علاقه و همراهي 
ستاره (باران کوثري) نیز براي اینکه بتواند از پس این حجم ناراستي و فشار برآید کافي 
نیســت. این فیلم روایت بسیاري از کساني اســت که اتفاقات سال ۸۸ بر زندگي آنها 
مؤثر بود. کساني که با سیاست هاي غلط دوران ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد 
دچار مشکلات متعددي شده اند. کساني که دچار بي کاري و وضعیت متزلزل شده اند. 
کساني که یك شبه پولدار شدند و کساني که یك شبه زندگي شان از دست رفته است. 
در نهایت این فیلم با تمام فرازو نشیب هاي قبل از اکران مي تواند یك روایت سینمایي 
مهم براي یادآوري گذشته اي که پشت سر گذاشته ایم و شاید فراموش کرده ایم و عبرت 
و یادگاري براي آیندگان باشد. سال ها پیش رخشان بني اعتماد از قول شخصیت اپیزود 
آخر «قصه ها» گفت که هیچ فیلمي در قفسه نمی ماند. اکران فیلم «عصباني نیستم!» 
که باري از دوش مســئولان برداشته و شادي را براي سازندگان فیلم به همراه داشته 
است، مصداق بارز این گفته است. حالا باید منتظر بمانیم که وعده سیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاداســلامی نیز عملی شــود و  فیلم هاي دیگر نظیر «آشــغال هاي 
دوست داشتني» از محسن امیریوسفي و آثار دیگر کارگردانانی نظیر عبدالرضا کاهاني 
و... نیز روي پرده بیایند و یك بار دیگر مخالفان نیز باور کنند که با نمایش فیلم ها قرار 

نیست ارزشي، بي ارزش شود و فقط سطح آگاهي افزایش مي یابد. 

دنیای کاربران مجازی درگیر ماجرای فیلترکردن تلگرام بود. هرکس تجربه خود را 
در میان می گذاشت و از مشکلاتی که درگیرش شده بود صحبت می کرد. خانواده های 
مختلف، مادر و پدرهای مســنی که با ســختی حذف تلگرام روبه رو شده بودند، در 
کنار برخی از تجربه های حضور در پیام رسان های داخلی، اهدای پنج  میلیارد تومان 
کمک به پیام رســان ها، البته آپدیت نشــدن کانال تلگرامی مرکز لرزه نگاری کشوری
 @IranianSeismologicalCenter که وظیفه ملی ثبت و اطلاع رسانی زمین لرزه های 
کشــور را برعهده دارد، به خاطر بخش نامه دولت برای اجبار اســتفاده از پیام رسان 
داخلی با اعتراض روبه رو شــده بود، چراکه گزارشی از #زلزله #یاسوج منتشر نکرده 
است. عدم حضور روحانی در روزی که فیلترینگ تلگرام رخ داد در افتتاحیه نمایشگاه 
کتاب امسال یکی از اتفاق هایی بود که با اعتراض کاربران روبه رو شد. از نظر کاربران 
این بی توجهی روحانی به نمایشگاه کتاب از عمق عدم توجه او به فرهنگ سرچشمه 
می گرفت؛ رفتاری که نشان می داد او فقط در مواقعی که لازم دارد به سراغ فرهنگ 
و کتــاب می رود. وقتی او در یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی شــرکت نمی کند 
یعنی مســائل فرهنگی را اتفاقی دست چندم می داند.از سوی دیگر این خبر فارس از 
رویترز مورد توجه قرار گرفت که طبق اعلام شــورای جهانی طلا، تقاضا برای سکه 
و شــمش طلا در ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ مصادف با زمستان ۹۶ به ۹٫۳ تن 
افزایش یافته و به بالاترین رقم در ســه سال اخیر رسیده است. پس با کاهش ارزش 
ریال و افزایش نگرانی ها در مورد خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها، 

رغبت ایرانی ها در سه ماهه نخست امسال به خرید طلا افزایش یافته است.

در ضرورت تماشاي «عصبانی نیستم!»

از فیلتر تا نمایشگاه کتاب 

زنان

بــدن و ذهن زنــان کارگر خانگــی را می تــوان در تقاطع و گــره گاه انواع 
تبعیض ها دید و شناســایی کرد. هر چند تصویر زنــان کارگر خانگی امروزی با 
تصاویر ســنتی از زنان کارگر بســیار فاصله گرفته است؛ بســیاری از زنانی که 
امروز در مقام کارگر و مســتخدم در خانه ها به کار شست و شو و رفت و روب و 
آشپزی و نگهداری از سالمندان و کودکان مشغول اند، تحصیل کرده اند و کار را 
عار نمی دانند؛ بسیاری از زنان کارگر خانگی امروزی زنان سرپرست خانوار ند. 

آنها مانند بسیاری از مردان تحصیل کرده که برای نجات از بی کاری و کسب 
درآمد به مشــاغلی غیر مرتبط با تحصیلاتشان تن می دهند، کار خانگی روز مزد 
را امکانی موقت برای کســب درآمد و رهایی از بی کاری می دانند. در عین حال، 
به روشنی پیداست زنان کارگر خانگی، به دلیل کار غیررسمی، منزلت اجتماعی 

و قانونی مناسبی ندارند. 
آنها از تأمینــات اجتماعی و حق بیمه و حق از کار افتادگی و بازنشســتگی 
و حــق اوقــات  فراغــت و مرخصی بــا حقوق بی بهره هســتند. زنــان کارگر 
خانگی معمولا شــش روز در هفته و ورزی هشــت تا ۱۰ ساعت کار می کنند؛ 
از جمله مشــقات کاری آنها یکی این اســت که آنها صاحــب کاران متعدد با 

خلق و خوی های متفاوت دارند. 
در عین حــال زنانــی که در خانه های مــردم به  کار های خانــه می پردازند، 
به دلیــل بی اهمیت بــودن کار خانگی، اعتبار و منزلت اجتماعــی برابر با زنان 
و مردان شــاغل در کارخانه هــا و مراکز تولیدی را ندارنــد. زنان کارگر خانگی 
به دلیــل تنظیم نکردن روابــط کار و نداشــتن حمایت های قانونــی، دائما در 
اضطراب از دســت دادن کار و درآمد اندک خویش به ســر می برند. این دســته 
از زنــان کارگــر بر اســاس اصول کار شایســته که شــامل برابــری و امنیت و 
کرامت انســانی در جامعه و خانواده اســت، باید بتواننــد از تأمین اجتماعی

بهره مند شوند.
 در حالی که آنها به دلیل فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و هم به دلیل 
اینکه نتوانســته اند تشــکل صنفی خاص خود را به وجود بیاورند، قادر نیستند 
در اجتماع در جایگاه تشــکل کارگری خود را معرفی کنند. بدین ترتیب، آنها از 
امکان حضور در نشســت های ســه جانبه گرایی و داشتن حداقل های حقوق و 

دستمزد استاندارد هم محروم مانده اند.
 اصطــلاح کار خانگــی به معنــای نوع مشــخصی از کار نیســت، بلکه 
مجموعه ای از همه کارهاســت. همه صنایــع روزگاری کار یا تولیدی خانگی 
بوده اند که درراســتای تحکیم منافع و سلامت و رشد خانواده، ابداع یا اختراع 
شده اند. بسیاری از صنایع و مشــاغلی که پیش تر خانگی محسوب می شدند، 
ارتقا و رشــد و منزلتی خاص در جامعه یافته انــد جز خانه داری و کار خانگی 
که همچنان به چشــم فعالیتی ابتدایی و غیرتخصصی و تکراری و تباه شونده 

بدان نگریسته می شود.
 در حالی کــه هر یک از کارهــای خانگی مثل آشــپزی و رفت و روب و خرید 
و پرســتاری و مدیریت خانه و میهمانداری، خــارج از چارچوب خانه و روابط 
خانوادگــی، در اقتصــاد رســمی هریک به منزله یک شــغل اعتبــار و منزلت 
دارند و تحت شــمول قانــون کار قرار می گیرنــد، اما چون خانــه داری کاری 
بی اهمیــت و پیش پا افتــاده و فاقد ســود آوری تلقی می  شــود، زنــان کارگر 
خانگی نیز فعالیت ها و کارشــان تحت شــمول هیچ یــک از قوانین وزارت کار 
نبوده و عملا تحت هیچ پوششــی قــرار نمی گیرند؛ به این معنی آنها خارج از 
دسترسی رســمی قانون فعالیت می کنند. زنانی که به کار خانگی در خانه ها 
روی می آورند معمولا کســانی هســتند که جا نشــان از بی کاری و بی پولی به 
لب رســیده اســت و از اقشــار کم درآمد یا بهتر بگویم فاقد درآمد مشــخص 
و قانونمندنــد؛ آنهــا نمی توانند براي مــدت زمان زیادي در فقــدان تأمینات 
اجتماعــی، مانند بیمه بی کاري و بیمه درمانی و دیگر حمایت هاي معادل آن،

بی کار بمانند. 
بنابرایــن عمـــدتا بــه کار در خانه هــا یــا کار در بخش های غیررســمی 
می پردازنــد تا زندگی خود را تأمین کنند، چون در بیشــتر مــوارد هیچ قرارداد 
کاری ای بین کارفرما و زنان کارگر خانگی بســته نمی شود؛ زنان کارگر خانگی 
زنانــی بــا کار قانونی اما غیررســمی شــناخته می شــوند. با کار غیررســمی 
نمی توان در صورت لزوم به عنوان یک مسئله حقـــوقی یـــا قانونی برخورد 
کــرد؛ بنابرایــن زنان کارگر خانگــی در برابر آســیب ها و تبعیض های نهفته و 
نهادینه شــده در کارهای غیررســمی چونان گــره گاه انــواع تبعیض ها واقع 
شــده اند. آنها علاوه بر تبعیض هــای رایج جنســیتی، از تبعیض های طبقاتی 
و قانونــی و حقوقــی هم رنــج می برند و در برابــر این حجــم از تبعیض ها

بی پناه رها شده اند. 
فرا رسیدن روز کارگر فرصتی فراهم می کند تا به طور جدی تر شرایط زیست 
و زندگی تبعیض آلود کارگران، به ویژه زنان کارگر در اقتصاد غیررسمی ازسوی 
دولت مورد توجه جدی قــرار گیرد و مجلس با ترمیم و اصلاح قوانین مربوط 
بــه کار، زنان کارگــر خانگی را در پناه قانون کار قرار دهــد، جامعه کار آنان را 
به رسمیت بشناســد و با قدرشناسی، کرامت انســانی آنها را پاس دارد. باشد 
تــا فقر و بی کاری و دیگر آســیب های اجتماعی نتوانند بیش از این که موجود 

است، چهره خود را زنانه بزک کنند. 

زنان کارگر خانگی؛ تقاطع انواع تبعیض ها
گیسو فغفوري
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